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 شماره 7817

درک بهتری از وقایع تاریخی پیدا کنیم.
کمی دورتر صدای همهمه مردان و زنانی که 
به انتظار ایستاده‌اند شنیده می‌شود. با پایان 
نمایــش، گــروه اول از تماشــاگران از محوطه 
خارج می‌شــوند تــا گروه دوم وارد شــوند. هر 

لحظه به جمعیت افزوده می‌شود. 
حســن بــزرا کارگــردان نمایــش کوچه‌هــای 
بنی‌هاشــم کمی دورتر نظاره‌گر کار بازیگران 
اســت. می‌گوید هرچقدر بــرای ایام فاطمیه 
کنیــم  کار  تاریــخ  واقعیــت  دادن  نشــان  و 
کــم اســت: »ایــن دوازدهمیــن نمایشــنامه 
کوچه‌های بنی هاشــم است. سه سالی است 
ایــن کار به شــکل نمایــش اجرا می‌شــود و تا 
قبــل از آن بــه شــکل هنــر تجســمی و ماکت 
انجام می‌شد. متأسفانه به دلیل شیوع کرونا 
در دو ســال اخیر نتوانستیم این نمایشواره را 
برگــزار کنیم. با تعــدادی از اعضــای گروه به 
ســوریه رفتیم و با گروه ۴۰۰ نفره که بســیاری 
از آنهــا هنرمنــدان ســوری بودنــد نمایــش 

ارض الشــمس بــا محوریــت مقاومــت را در 
زینبیه برگزار کردیــم. این نمایش تلفیقی از 
خلقــت حضــرت آدم تــا وقایع اخیر ســوریه 
را بــه تصویــر می‌کشــد. قبــل از شــیوع کرونا 
هم نمایــش تنهاتر از مســیح را در تهران به 
روی صحنــه بردیــم. مردم ما علاقــه زیادی 
بــه نمایش‌های آیینــی دارند. از اولین شــب 
نمایــش کوچه‌هــای بنی‌هاشــم با اســتقبال 
پرشــور مردم مواجه شــدیم. سه گروه بازیگر 
با یک متن واحد نمایش را در پنج لوکیشــن 
اجرا می‌کنند. کارهای نمایشی بسیاری برای 
محــرم انجــام می‌شــود امــا متأســفانه برای 
ایام فاطمیه کمتر اســت. نمایش کوچه‌های 
بنی‌هاشــم در فضــای ســه هــزار متــر مربــع 
توسط مؤسســه ریحانة النبی برگزار می‌شود 
که روایت روزهای بعد از رحلت پیامبر)ص( 
اســت؛ روزهایــی کــه بــرای گرفتــن بیعت از 
حضــرت علــی)ع( جهــت خلافــت ابوبکــر 
اتفاق‌هایــی افتــاد کــه در ادامــه به شــهادت 

فاطمــه زهــرا)س( منجــر شــد. تماشــاگران 
دقایقــی خودشــان را در کوچه‌هــای مدینــه 
تصور می‌کنند. در سکانس پایانی نیز مقابل 
قبرســتان بقیع می‌ایســتند و راوی از وصیت 
حضــرت زهــرا)س( و خاکســپاری مخفیانه 
در دل شــب می‌گوید. اســتقبال مردم آنقدر 
زیاد اســت کــه هر شــب نزدیک به ســه هزار 
نفــر ایــن نمایــش را تماشــا می‌کننــد. گاهی 
اوقات مجبوریم تعداد اجراها را بیشتر کنیم. 
خیلی‌ها هم بعد از تماشای نمایش روز بعد 

دوباره همراه خانواده می‌آیند.«
انتهــای کوچه بنی‌هاشــم به خیمــه‌ای ختم 
می‌شــود که روی آن با عکس‌هایی از شــهید 
ســردار ســلیمانی پــر شــده اســت. دو دختر 
نوجــوان بــا گوشــی موبایل مشــغول عکس 
گرفتن می‌شــوند. یکی از آنها با گوشه چادر، 
خــاک روی یکــی از قــاب عکس‌هــا را پــاک 
می‌کند و می‌گوید: »ای کاش آن روز هم یکی 
مثل سردار سلیمانی مدافع ولایت می‌شد.«
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انتهای کوچه بنی‌هاشم به 
خیمه‌ای ختم می‌شود که 

روی آن با عکس‌هایی از 
شهید سردار سلیمانی پر 

شده است. دو دختر نوجوان 
با گوشی موبایل مشغول 

عکس گرفتن می‌شوند. یکی 
از آنها با گوشه چادر خاک 

روی یکی از قاب عکس‌ها 
را پاک می‌کند و می‌گوید: 

ای کاش آن روز هم یکی 
مثل سردار سلیمانی مدافع 

ولایت می‌شد

غربت 1400 ساله کوچه‌های بنی‌هاشم
در این نمایش‌واره هم تماشاچی می‌گرید هم بازیگر

خشــت خشــت دیوارهای این کوچــه آن روز 
شــاهد ناله‌هــای دختــر پیامبــر)ص( بودند. 
نوای نوحه فضــای کوچه را پر می‌کند: »دود 
بــود و دود بــود و دود بــود/ گل میــان آتــش 
نمــرود بــود/ آن چه جــان می‌داد بیــن ابر و 
دود/ عشــق بــود و عشــق بــود و عشــق بود« 
صدای نوحه با ضجه و اشک‌های تماشاگران 
گــره می‌خــورد. همــه با عبــور از تونــل زمان 
مقابــل در چوبی که فاطمه)س( پشــت آن 
برای دشــمنان علــی)ع( خطابــه می‌خواند 
می‌ایســتند. دشــمنان امیرالمؤمنیــن برای 
گرفتن بیعت آمده‌اند. کســی به حرف‌های 
دختر پیامبر گوش نمی‌کند. مأموریت دارند 
علــی)ع( را برای بیعــت با خلیفه ببرند، اما 
مانع بزرگی سر راه آنها است؛ لحظه‌ای بعد 
در خانــه علی)ع( به آتش کشــیده می‌شــود 
و شــعله‌های آتش که زبانه می‌کشد صدای 
ناله‌ بلندتر می‌شــود. انــگار تاریخ این کوچه 
دوبــاره تکــرار می‌شــود. بــا دســتور فرمانده 
دختــر  و  می‌شــود  شکســته  در،  مهاجمــان 
پیامبــر بــه زمیــن می‌افتــد. ضربــات تازیانه 
مغیــره و قنفــذ بــر بــدن فاطمه زهــرا)س( 
اشک را از چشــمان همه سرازیر می‌کند. دو 
نفر از زنان تماشــاچی ســنگ ریــزه به طرف 
هنروران که نقش بازی می‌کنند می‌اندازند. 
چنــد نفــری هــم آنهــا را نفریــن می‌کننــد. 
داغ دلشــان را بــا ســنگ‌ریزه خالی می‌کنند. 
ســکانس کوچــه تمــام می‌شــود. بازیگــران 
گوشه‌ای می‌نشــینند و آرام اشک می‌ریزند. 
یکــی از آنها بــا صدای بلنــد می‌گوید چطور 
دلشــان آمد پهلوی دختر پیامبر را بشــکنند 
و بــه او تازیانــه بزنند؟ با شــنیدن این جمله 
صدای ناله بلندتر می‌شــود. باید خیلی زود 
برای نمایش ســکانس بعدی آماده شــوند 
امــا انگار دلشــان هنوز در غربــت کوچه بنی 

هاشم جا مانده است.

روایــت این روزهــای نمایشــواره کوچه‌های 
بنی‌هاشــم روایت غم و غربت است؛ جایی 
که شــهادت حضــرت زهــرا)س( و ماجرای 
علــی)ع(  حضــرت  دســت‌های  بســتن 
بــرای گرفتن بیعــت به نمایــش درمی‌آید. 
کوچه‌هــای  نمایشــواره‌های  دوازدهمیــن 
بنی‌هاشــم این بــار در میدان خراســان برپا 
شده اســت. جایی که مردم از سراسر تهران 
برای تماشــای آن و شنیدن روایت شهادت 
فاطمــه زهــرا)س( می‌آینــد. چنــد درخت 
نخــل ما را از دل شــلوغی و ترافیک خیابان 
17 شــهریور بــه کوچــه‌ای کاهگلــی می‌برد. 
کوچــه بنی‌هاشــم همــان جایــی اســت کــه 
تاریخ غربت خانــدان پیامبر)ص( از همان 

جا آغاز می‌شود.
اضافــه  جمعیــت  تعــداد  بــه  لحظــه  هــر 
ایــن  اجــرای  بــرای  لوکیشــن   6 می‌شــود. 
نمایش آماده شــده اســت. ماجرا از اســارت 
یک معلم به دســت دو مزدور داعشــی آغاز 
می‌شــود. معلم شیعه در مقابل تهدیدهای 
دو مــزدور داعشــی کــه او را کافــر می‌خوانند 
می‌خواهــد یک بــار دیگر کتب تاریخ اســام 
را مطالعــه کننــد. دو مــزدور داعشــی کــه از 
حرف‌هــای معلــم عصبانی هســتند همراه 
او بــه تونــل زمان می‌رونــد. انتهــای تونل به 
کوچــه‌ای ختم می‌شــود کــه همه چیــز آنجا 
اتفاق می‌افتد. تماشــاگران همــراه  و با عبور 
از تونل وارد کوچه می‌شــوند. روزهای بعد از 
وفات پیامبر)ص( اســت. غم و اندوه مدینه 
را فرا گرفته. حضرت علی)ع( مشغول عمل 
به وصیت پیامبر)ص( اســت، اما گوشه‌ای از 
شهر دشمنان خاندان پیامبر)ص( جانشین 
او را انتخــاب می‌کننــد و از همــه می‌خواهند 
با او بیعت کنند. برخی از ســر ترس و برخی 
هم بــا وعده پــول دســت بیعــت می‌دهند، 
امــا این پایان ماجرا نیســت. بیعت حضرت 
علــی)ع( از همــه مهمتر اســت امــا وقتی به 
در خانه هجوم می‌برند این بار فاطمه)س( 

مدافع ولایت می‌شــود. صدای او از پشت در 
بــرای مهاجمــان که ســخنان پیامبــر را بازگو 
می‌کنــد لــرزه بر انــدام آنهــا می‌انــدازد. اوج 
نمایش وقتی است که مهاجمان برای بردن 
علــی)ع( در خانــه را آتش می‌زننــد و با لگد 
آن را می‌شــکنند. صدای ناله فاطمه)س( از 

پشت در بلند می‌شود.
یکی از میان تماشــاگران فریــاد می‌زند مادر 
برایــت بمیــرد کاش آنجــا بودیــم و اجــازه 
فضــه  صــدای  بشــکنند.  را  در  نمی‌دادیــم 
خدمتگزارخانه علی)ع( بلند می‌شود: »زهرا 
را کشــتند«. نــگاه بازیگــران بــه تماشــاگرانی 
است که از ناراحتی به سر و صورت می‌زنند. 
همه اشک می‌ریزند. از مغیره و قنفذ تا زنان 
و مردانی که از شــدت ناراحتی روی صندلی 
بند نمی‌شــوند. میثم حســینی بازیگر نقش 
ابوبکــر بــه دیــوار انتهــای کوچه تکیــه داده و 
آرام اشک می‌ریزد. می‌گوید بیشتر از 100 بار 
ایــن صحنــه را دیده‌ام ولی این داغ همیشــه 
تــازه اســت: »اصل روضــه شــهادت فاطمه 
زهــرا)س( در همیــن کوچــه اســت. روز اول 
که نقش‌های نمایش بین بازیگرها تقســیم 
می‌شــد از پذیرفتــن نقــش بازیگرانــی که در 
حمله بــه خانه علی)ع( و هتــک حرمت به 
بیت خاندان پیامبر)ص( حضور دارند شانه 
خالــی کردم. طاقتش را نــدارم. باور کنید هر 
بــار وقتــی ابوعبیده، مغیــره و قنفــذ از آتش 
زدن خانه زهرا)س( و بستن دستان علی)ع( 
برمی‌گردند خون گریه می‌کنند. همه ما بچه 
هیأتی هســتیم و پای روضه بزرگ شــده‌ایم. 
برای ما ســخت اســت بخواهیم صحنه‌ای را 
بازی کنیم که فاطمه زهرا)س( به شــهادت 
رســید. زیــاد بــه روضــه نزدیک نمی‌شــوم و 
همیشــه دورتــر می‌ایســتم. بــه اعتقــاد مــن 
اجرای این‌گونه نمایشــواره‌ها بیشتر از روضه 
از  بخشــی  جوانــان  و  نوجوانــان  دارد.  اثــر 
روایت تاریخ را می‌بینند و با حقایق آن آشنا 
می‌شوند. نمایش‌های آیینی باعث می‌شود 
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9- مخزن- امپراطور دیوانه روم- همراه »تب« آید- صد مترمربع
10- ترسناک- حاجت- شب پیش

ورزشــی-  مســابقات  داغ  بحــث  بهــار-  ســوم  مــاه   -11
قدیمی‌ترین پایتخت جهان

12- همنشین و همدم- جلو- مقابل »مقصد«
13- نام آذری- باطل کننده- پند دهنده- والده

14- ملایم- زحل- از ملزومات سوارکاری
15- حیرت کردن- آفتابِ درخشان

  
   افقي:  

‏1- سلســله تاریخــی ایرانــی- پایتخت 
»برونئی«

2- فیلمی به کارگردانی »لوئیس بونوئل«- نمونه نمایشی- 
آب فروش

3- قهوه- صدای بلند- فیزیکدان بزرگ رنسانس- گام یک پا
4- دوســتی- نام »زاکس« شــاعر و نویسنده آلمانی- پیوند 

ازدواج
5- امر به روفتن- از خلفای ظالم عباسی- تباهی

6- متاع- دانا- جامعه‌شناس فرانسوی
7- براق و صاف- حکومت عصر هیتلر- ظرف روسیاه!

8- یارو- اثر »مارگارت پترسون هدیکس«- همگی
9- واحد گاو و گوسفند- کشوری در آفریقای شمالی- بهره هوشی

10- الهه زیبایی- چکاندنی تفنگ- سطل آبکشی از چاه
11- بی شرمی- اشاره به چیزی نامعلوم- مرهون

12- چوپان- از عناصر اربعــه- عدم اطمینان از نتیجه یک 
عمل

13- صحرای خشک- شــاهنامه خوانی- یک نوع کشتی- 
آب مایه دباغی

14- طعم- پایبندی به پیمان- پایتخت »اوگاندا«
15- گرمخانه- بالاپوش خانم‌ها

 عمود ي:   
1- نوعــی چــراغ تــوری- فیلمــی بــه کارگردانــی »عبــاس 

مرادیان«
2- نام  »دکولو« ملی‌پوش بســکتبال فرانســه- پاسداری- 

ابزار بریدن چرم
3- مقدار مجاز دارو- خواهر- ضد »پیاده«- سکسکه
4- معادل 92 سانتیمتر- نسیه نیست- فرمان کشتی

5- پیراستن باغبان- سلاحی خودکار- نوه ابراهیم )ع(

6- لغت اوستایی به معنی نیکی رســان- پدر مرده- نوعی 
از پرتقال

7- رفتــه از عمر- روشــن شــدن- گوشــت بریــان- یکی از 
روستاهای شهر خمام در گیلان

8- ســریالی بــه کارگردانــی مشــترک رامــا قویــدل و احمد 
معظمی

قــوی-  پشــتکار  و  اراده  ماســک-  احتیاطــی-  وســیله   -9
همسرایی

10- امر به ماندن- اثر »مریلین رابینسون«- خودی
11- جانــوری که در زیر زمین زندگی می‌کنــد- گوش دادن- 

جمع امت
12- زمان- ستون عرشه کشتی- کشتی‌گیر آماده

13- بس- رشک برنده- مرتاض هندی- نام زنانه فرنگی
14- کمترین اندازه- کشباف- پیامبری

15- بانوی چراغ ‌به ‌دست- دفاع چپ »منچستریونایتد«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 6 2 4 7 8 9 5 3
9 8 5 2 3 1 6 4 7
7 3 4 6 5 9 1 2 8
8 2 6 7 1 3 5 9 4
3 5 1 8 9 4 2 7 6
4 7 9 5 6 2 8 3 1
6 4 3 9 8 5 7 1 2
2 9 7 1 4 6 3 8 5
5 1 8 3 2 7 4 6 9

1 4 3 8 9 2 6 5 7
7 9 2 6 5 3 4 1 8
8 6 5 1 7 4 9 3 2
3 2 4 7 8 6 5 9 1
5 7 8 3 1 9 2 4 6
9 1 6 4 2 5 7 8 3
2 3 9 5 6 8 1 7 4
6 8 7 9 4 1 3 2 5
4 5 1 2 3 7 8 6 9

آسان
8 9 1 6 3 2 7 5 4
5 6 4 7 1 8 2 9 3
7 2 3 9 4 5 1 6 8
6 8 5 2 9 7 3 4 1
3 4 9 8 6 1 5 2 7
2 1 7 3 5 4 9 8 6
9 3 8 5 7 6 4 1 2
1 5 2 4 8 3 6 7 9
4 7 6 1 2 9 8 3 5

متوسط
3 2 1 4 9 5 7 6 8
8 4 6 7 3 2 1 9 5
9 7 5 8 1 6 3 2 4
7 6 3 2 4 9 5 8 1
2 5 4 1 8 7 9 3 6
1 8 9 5 6 3 4 7 2
5 3 8 6 7 1 2 4 9
6 9 2 3 5 4 8 1 7
4 1 7 9 2 8 6 5 3

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
یک جـدول با دو شـرح
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